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ِ وَ ما أنُْزِلَ عَلَیْنا وَ ما أنُْزِلَ عَلى ا بِاللََّّ إبِْراهِیمَ وَ إسِْماعِیلَ وَ إسِْحاقَ وَ یَعْقُوبَ   قُلْ آمَنَّ

بِیُّونَ مِنْ   وَ عِیسى  وَ الْْسَْباطِ وَ ما أوُتِيَ مُوسى قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَ وَ النَّ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّ

خِِرَ ِِ وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْْسِْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْ  (48) نَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ 

 (48) مِنَ الْخِاسِرِینَ 

 

ِ وَ ما أنُْزِلَ عَلیَْنا) ا بِاللََّّ دهد كه بر طبق  سول اللََّّ ص دستور مىدر این جمله به ر (قلُْ آمَنَّ

میثاقى كه از او و غیر او گرفته شده، رفتار كند، و از جانب خِود و همه مؤمنین از امتش 

ِ وَ ما أنُْزِلَ عَلیَْنا :)بگوید ا بِاللََّّ دهد بر  و این از جمله شواهدى است كه شهادت مى ...(آمَنَّ

مه انبیا و امتهاى ایشان گرفته شده، كه به آن اینكه منظور از میثاق، میثاقى است كه از ه

 .اشاره شد

 

نامبردگان در این آیه، انبیاى آل ابراهیمند، و این آیه  ...(إبِْراهِیمَ وَ إسِْماعِیلَ   وَ ما أنُْزِلَ عَلى)

خِالى از این اشعار نیست كه مراد از اسباط همانا انبیا از ذریه یعقوب و یا از اسباط بنى 

 .داوود، سلیمان، یونس، ایوب و دیگران: تند، ماننداسرائیل هس

 

هِمْ ) بِیُّونَ مِنْ رَبِّ یابد، تا شامل آدم و نوح و سایرین  در این جمله، مساله عمومیت مى ...(وَ النَّ

 :نیز بشود و در جمله

 

قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )  .ده استهمه را یك جا جمع فرمو (لا نُفَرِّ

 

آن موردى كه نسبت : كند در این آیه بیان مى ...(وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِْْسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ )

و این تعبیر خِود تاكید وجوب . به آن میثاق گرفته نشده كجا است، و آن غیر اسلام است

 .عمل بر طبق میثاق است



 

ُ قَوْماً ) ناتُ وَ كَیْفَ یَهْدِي اللََّّ سُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَیِّ كَفَرُوا بَعْدَ إیِمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أنََّ الرَّ

المِِینَ  ُ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ  (41) اللََّّ أوُلئِكَ جَزاؤُهُمْ أنََّ عَلَیْهِمْ لعَْنَةَ اللََّّ

 (44)  یُخَِفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ خِالدِِینَ فِیها لا (48) النَّاسِ أجَْمَعِینَ 

 

 [باشد هدایت یافتن كافرانى كه كفرشان ناشى از عناد و دشمنى با حق است، محال مى]

 

این استفهام انكارى است و منظور این است كه هدایت شدن قومى كه بعد از ایمان كافر شدند 

هم چنان كه در آخِر آیه . بعید شمردن محال بودن استو مراد از این . را بعید جلوه دهد

المِِینَ ) :فرموده ُ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ و ما در . كند و خِدا مردم ستمگر را هدایت نمى -( وَ اللََّّ

: شود كه در نتیجه معناى آیه این مى. ها گفتیم كه وصف مشعر به علیت است نظیر این جمله

و . كند اینكه چنین حالتى و چنین وضعى در آنها هست هدایت نمىخِداى تعالى این قوم را با 

و اما . كند این منافات ندارد با اینكه اگر با توبه این حالت خِود را كنار بگذارند، هدایتشان مى

سُولَ حَقٌّ )اینكه فرمود  (.وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّ

 

این جمله عطف است بر كه : اند گفته... و شهدوا : و بهمین جهت بعضى در تفسیر جمله

شود، لیكن اسمى است به  كلمه ایمانهم چون هر چند این كلمه اسم است و به فعل عطف نمى

ایمان آوردند منتها بعد ان آمنوا ، در نتیجه تقدیر آیه : معناى فعل و معنایش این است كه

لیه بگیریم، و البته ممكن هم هست و او را حا... كفروا بعد ان آمنوا و شهدوا : شود چنین مى

بگوئیم حرف قد ى در تقدیر جمله مذكور است و تقدیر كلام كفروا بعد ان آمنوا و قد شهدوا 

است یعنى كفر ورزیدند، بعد از آنكه ایمان آورده بودند، در حالى كه شهادت هم داده ... 

ُ وَ )در سابق در تفسیر آیه  .بودند عِنُونَ یَلْعَنُهُمُ ال أوُلئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللََّّ گفتیم كه معناى برگشت  (لاَّ

 .همه لعنتها بر آنان چیست

ِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ  خِالدِِینَ فِیها لا  (48) أوُلئِكَ جَزاؤُهُمْ أنََّ عَلیَْهِمْ لعَْنَةَ اللََّّ

 (44) یُخَِفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ 

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ إلِاَّ الَّذِینَ تابُ    (48) وا مِنْ بَعْدِ ذلكَِ وَ أصَْلحَُوا فَإنَِّ اللََّّ

 



مگر كسانى كه بعد از این سوابق توبه كنند، و : یعنى (إلِاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أصَْلحَُوا)

نباشد، بلكه شان صرف ادعا  به اصلاح و صلاح درآیند و مراد از این قید این است كه توبه

اى باشد كه ما فات و گذشته را جبران نماید، و لكه كفر را از دامن دلشان بشوید و  توبه

و این همان توبه نصوح است نه اینكه مراد از آن، اعمال صالحه . باطنشان را پاك سازد

زیرا دل . )كند باشد، چون هر چند كه به صلاح درآمدن، خِود بخِود اعمال را هم صالح مى

تواند  و لیكن خِود عمل صالح نمى.( دهد و قلب پاك جز به اعمال صالح فرمان نمى صالح

و آیه هم بر چنین معنایى . مقوم و مایه ثبات توبه باشد و حتى ركنى از اركان آنهم نیست

 :و در جمله. دلالت ندارد

 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ) فیغفر اللََّّ له و یرحمه، : علت در جاى معلول قرار گرفته، و تقدیر كلام (فَإنَِّ اللََّّ

كند، براى اینكه خِداى  آمرزد و رحم مى خِداى تعالى او را مى: فان اللََّّ غفور رحیم است یعنى

 .تعالى آمرزنده و رحیم است

 

أوُلئِكَ هُمُ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بَعْدَ إیِمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ  

الُّونَ   (81) الضَّ

 

ءُ الْْرَْضِ ذَهَباً  إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلنَْ یُقْبَلَ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْ )

 (83) ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِینَ  بِهِ أوُلئكَِ لَهُمْ عَذابٌ ألَیِمٌ وَ   وَ لوَِ افْتَدى

 

 [شود ه و بر كفر خِود افزودند قبول نمىتوبه كافرانى كه بعد از ایمان كفر ورزید]

 

ُ قَوْماً كَفَرُوا (این دو آیه مضمون آیه كند، از قبیل تعلیل كردن  را تعلیل مى ...(كَیْفَ یَهْدِي اللََّّ

فلان شخِص را : مثل اینكه بگوئیم. )از راه تطبیق كلى و عام بر جزئى و فرد خِاص است

 .(ام كن، براى اینكه دانشمند استاحتر

 



الُّونَ ) شود كه جمله از اینجا روشن مىو  به دلیل اینكه مشتمل بر چند  (وَ أوُلئِكَ هُمُ الضَّ

خِصوصیت است، ضلالت نامبردگان را آن چنان تاكید كرده كه بكلى امیدى به هدایتشان 

 .نباشد

 

اولئك كه مخِصوص اشاره : با كلمه: دوم اینكه. جمله را اسمیه آورد: خِصوصیت اول اینكه

 .ر است، فهماند، نامبردگان از اینكه مورد گفتگو قرار گیرند بسیار بدورندبه دو

 

( كلمه الضالون )بر سر خِبر : چهارم اینكه .ضمیر فصل هم را در آن بكار برد: سوم اینكه

 .الف و لام آورد

 

گونه این است كه، بفهماند این (وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ ) شود كه مراد از جمله و نیز روشن مى

شوند، این معنا از فحواى  مند نمى اشخِاص، از شفاعت شفیعان كه یاوران روز قیامتند بهره

 .و ما لهم ناصر ایشان یاور ندارند: چون اگر فرموده بود. شود جمله استفاده مى

به معناى پرى ظرف است از چیزى كه در آن  (ءُ الْْرَْضِ ذَهَباً  مِلْ :)ء در جمله و كلمه مل

پس در این جمله كره زمین ظرفى فرض شده كه مالامال از طلا باشد، پس این . ندریخِته باش

اما تخِییلیه است براى اینكه چنین . )جمله از قبیل استعاره تخِییلیه، و استعاره به كنایه است

و اما استعاره به كنایه . ظرفى پر از طلا در عالم نیست و وجودش در عالم تنها خِیال است

كند، زیرا طلا در  به فرض هم كه چنین ظرفى یافت شود، دردى را دوا نمىاست براى اینكه 

 .(این عالم ارزش دارد و در عالم قیامت كه عالم ملكوت است، براى مادیات ارزشى نیست
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ا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ) َ بِهِ عَلیِمٌ ءٍ فَإنَِّ  لَنْ تَنالوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ  (82) اللََّّ

 

  با ما قبلش واضح و روشن نیست، ممكن هم هست در ضمن آیاتى كه 82ارتباط آیه 

 

قلُْ یا (در تفسیر آیه)و در سابق . تردیدى در ارتباط آنها به یكدیگر نیست، نازل نشده باشد

آنجا هم بود، چون تاریخ نزول توجه فرمودید كه نظیر این اشكال در  ...((لَ الْكِتابِ تَعالوَْا أهَْ 

 .كرد آن با تاریخ آیات قبل و بعدش تطبیق نمى



 .و اما ارتباط بقیه آیات به آیات قبل روشن است و هیچ تردیدى در آن نیست

 

ا تُحِبُّونَ ) و نیل به . كلمه تنالوا جمع حاضر از مضارع نیل است (لَنْ تَنالوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقوُا مِمَّ

رسیدن به چیزى است و كلمه بر به معناى باز بودن دست و پاى آدمى در كار خِیر معناى 

 .باشد مى

 

لَنْ تَنالوُا الْبِرَّ ))باشد  بر به معناى توسع در خِیر است و اعم از خِیر اعتقادى و عملى مى] 

 ...(([حَتَّى 

 

اى خِشكى است و باشد و به معن در مقابل كلمه بحر مى( بفتحه باء)كلمه بر : گوید راغب مى

. رسد، وسعت و فراخِناى آن است ها و بیابانها به ذهن مى چون اولین تصورى كه از خِشكى

و  .وسع در فعل خِیر استعمال كنندرا از آن گرفتند تا در مورد ت( بكسره باء)لذا كلمه بر 

 از قبیل اعتقاد حق -منظورش از فعل خِیر اعم از فعل قلب و فعل بدن است، هم به فعل قلب

از قبیل انفاق در راه خِدا و سایر اعمال  -شود، و هم به فعل جوارح شامل مى -و نیت طاهره

 .بینیم در آیه زیر كلمه بر در هر دو قسم از خِوبى استعمال شده است هم چنان كه مى -صالح

 

 [ انفاق مال مورد علاقه از اركان بر است و مجاهدت در انفاق مال بیشتر و دشوارتر است]

 

شود كه انفاق  اى كه از نظرتان گذشت، این معنا روشن مى انضمام آیه مورد بحث با آیهو از 

یكى از اركان بر است كه تحقق بر در خِارج جز با  -با داشتن علاقه شدید به آن -مال

بله در آیه مورد بحث، انفاق، نتیجه بر و آن غایتى . گیرد اجتماع آن اركان صورت نمى

فهماند كه خِداى تعالى عنایت و  رساند و این به ما مى به آن مى معرفى شده كه انسان را

داند تعلق  چون او خِالق انسانها است و مى. اهتمام بیشترى به این جزء از آن اركان دارد

او دوست دارد مال را . قلبى انسان به آنچه بدست آورده و جمع كرده، جزء غریزه اوست

و كانه این .( ر بود، امروز به فلان مقدار رسیدكه دیروز فلان مقدا)جمع كند و بشمارد 

بطورى كه اگر قسمتى از آن را از دست بدهد، مثل این است . غریزه جزء نفس آدمیان است

كه جزئى از جان خِود را از دست داده، پس مجاهدت انسان در انفاق مال، بیشتر و دشوارتر 

 .گیر نیست و كمبود، چشماز سایر عبادات و اعمال است، چون در آنها فوت و زوال 



مَ إسِْرائِیلُ عَلىک عامِ كانَ حِلااً لبَِنِي إسِْرائِیلَ إلِاَّ ما حَرَّ لَ   لُّ الطَّ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ تُنَزَّ

 (81) التَّوْرا ُِ قُلْ فَأتُْوا بِالتَّوْرا ِِ فَاتْلوُها إنِْ كُنْتُمْ صادِقِینَ 

 

عامِ كانَ حِلااً ) مَ إسِْرائِیلُ عَلىكُلُّ الطَّ لَ   لبَِنِي إسِْرائِیلَ إلِاَّ ما حَرَّ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ تُنَزَّ

اى است كه جنبه غذایى داشته باشد، ولى در  كلمه طعام به معناى هر خِوردنى (التَّوْرا ُِ 

ن اى با آ به این معنا كه اگر قیدى و قرینه. شود اصطلاح اهل حجاز تنها بر گندم اطلاق مى

 .و كلمه حل در مقابل حرمت است. فهمند نباشد هر جا گفته شود، از آن معناى گندم را مى

 

اند كه كلمه حل  و گویا این معنا را از آنجا بخِود گرفته، و حلال را از این جهت حلال گفته

در اصل به معناى باز كردن گره است هم چنان كه در مقابل آن كلمه عقد به معناى گره و 

و حلال بودن چیزى . و گره باز كردن نوعى آزاد كردن است. و پاى بستن است گره زدن

( ع)و كلمه اسرائیل در اصل نام یعقوب پیغمبر . براى انسان نیز نوعى آزادى است براى او

كرده و  بوده است و او را بدین سبب اسرائیل نامیده بودند كه سخِت در راه خِدا مجاهدت مى

از سوى دیگر اهل كتاب هم این كلمه را به كسى اطلاق . استموفق و مظفر به آن بوده 

كنند كه مظفر و غالب بر خِدا باشد و چون معتقدند كه یعقوب با خِدا در محلى بنام فنیئیل  مى

 . لذا او را اسرائیل نامیدند  .، و پشت خِدا را به خِاك رساندهكشتى گرفته

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا :)بپذیرند كه فرمودهاند مضمون آیه زیر را  توانسته پس یهود بالطبع نمى

مْنا عَلیَْهِمْ طَ   . ( یِّباتٍ أحُِلَّتْ لهَُمْ حَرَّ

 

بِعُوا مِلَّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفاً )فرماید و همچنین از دو آیه بعد، كه مى ُ فَاتَّ بدست  ...(قلُْ صَدَقَ اللََّّ

ل از تورات همه طعامها بر آنان حلال بوده ولى اینكه قب)آید كه یهود همین انكار خِود را  مى

اى قرار داده بودند براى القاى  وسیله( به خِاطر ظلمى كه كردند حلالهایى بر آنها حرام شده

شبهه بر مسلمین و اعتراض بر گفتار رسول خِدا ص كه از ناحیه پروردگارش به مسلمانان 

یعنى ملت فطرى است، افراط و . تداد كه دین همانا ملت ابراهیم است و حنیف اس خِبر مى

ابراهیم ( یهودیان)تفریط در آن نیست و این، چگونه ممكن بود با اینكه بنا به گفته آنها 

یهودى و بر شریعت تورات بود و چگونه ممكن است شریعتش مشتمل باشد بر حلیت چیزى 

محال داند، چون این نسخ است و نسخ هم كه امرى  كه شریعت تورات آن را حرام مى

 ..است

 



وْرا ِِ فَاتْلوُها إنِْ كُنْتُمْ صادِقِینَ ) بگو، پس تورات را بیاورید و بخِوانید، اگر  (قلُْ فَأتُْوا بِالتَّ

یعنى این كار را بكنید تا روشن شود كه كدامیك از دو فریق بر حقند، ما یا . گوئید راست مى

 .اء فرموده استشما؟ و این جمله جوابى است كه خِداى تعالى بر پیامبرش الق

 

المُِونَ   فَمَنِ افْتَرى  ِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلكَِ فَأوُلئِكَ هُمُ الظَّ ُ  (88) عَلىَ اللََّّ قُلْ صَدَقَ اللََّّ

بِعُوا مِلَّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ   ((88) فَاتَّ

 

ِ الْكَذِبَ مِنْ   فَمَنِ افْتَرى) المُِونَ عَلىَ اللََّّ آید كه  از ظاهر این آیه بر مى (بَعْدِ ذلِكَ فَأوُلئِكَ هُمُ الظَّ

كلام خِداى تعالى و خِطابى از جناب او به پیامبرش باشد، بنا بر این منظور از آن این است 

. ستمكارند( با بیانى كه گذشت)كه رسول گرامى خِود را خِوشدل سازد، كه دشمنان یهودیش 

دند، و هم تعریضى است بر یهود، و جریان كلام بر سبیل كنایه بن چون بر خِدا دروغ مى

بندید، و ستمكار  را بیاورید و بخِوانید، پس اعتراف كنید كه به خِداى تعالى دروغ مى.است

المُِونَ ...) ( عَلىَ اللََِّّ   فَمَنِ افْتَرى ) و این مطلبى است كه از جمله. هستید استفاده  ( هُمُ الظَّ

 .شود مى

 

 [شود قبل از روشن شدن حقیقت براى ظالم، محقق نمىظلم، ]

 

در اینجا . كلمه ذلك اشاره است به بیان و حجتى كه قبلا آورده بود (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ )در جمله

بعد : پرداز همیشه ظالم است، چرا فرمود مفترى دروغ: آید و آن این است كه سؤالى پیش مى

ظلم قبل از روشن شدن : اند چنان كه دیگران گفته هم: از این بیان ظالمند؟ جوابش این است

المُِونَ ) :شود و قصر در جمله حقیقت محقق نمى ایشانند ستمكاران ، قصر  -( فَأوُلئِكَ هُمُ الظَّ

و به . )چه اینكه از كلام خِداى تعالى باشد و چه تتمه كلام رسول خِدا ص باشد. قلب است

توان بر  و بفهماند غیر از ظلم، نام دیگرى نمىجاى اینكه عمل آنان را منحصر در ظلم كند 

عمل آنان نهاد، از باب مبالغه، ظلم را منحصر در عمل آنان كرده و ظالم را منحصر در 

 .(ایشان نموده، فرمود، تنها ایشان ستمكارانند مترجم 

 

بِعُوا مِلَّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفاً ) ُ فَاتَّ لوم شد در آنچه به شما خِبر وقتى مع: یعنى ...(قلُْ صَدَقَ اللََّّ

كنم، حق با من است، پس مرا پیروى كنید و به دین من درآئید و  دهم و دعوتتان مى مى



اعتراف كنید به اینكه گوشت شتر حلال است و همچنین همه طیبات كه خِدا حلالش كرده، 

وده، حلال است و اگر قبلا بر شما حرام كرده بود، به عنوان مجازات و عقوبت ظلم شما ب

 .هم چنان كه خِود خِداى تعالى اینطور خِبر داده است

 

بِعُوا )پس جمله به منزله كنایه است از پیروى دین رسول خِدا ص و اگر نام دین آن  ...(فَاتَّ

پیروى كنید دین ابراهیم را براى این بود كه مخِاطبین : جناب را نبرد و به جاى آن فرمود

دین اسلام هم كه من : خِواست اشاره كند به اینكه. این خِطاب دین ابراهیم را قبول داشتند

چون دین فطرى . كنم همان دین حنیف و فطرى ابراهیم است شما را به آن دعوت مى

 .كند هیچگاه انسان را از خِوردن گوشت پاكیزه و رزقهاى پاكیزه دیگر جلوگیرى نمى

 

ةَ مُب) لَ بَیْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي بِبَكَّ  (81) ارَكاً وَ هُدىً للِْعالمَِینَ إنَِّ أوََّ

 

اى كه باز از جهت نسخ بر  شبهه. دهد به یك شبهه دیگر یهود پاسخ مى 88و 81این دو آیه 

و آن شبهه در مساله قبله و برگشتن آن از مسجد الاقصى به مسجد . كردند مؤمنین وارد مى

  برگشتن قبله: گفتیم ...(مَسْجِدِ الْحَرامِ رَ الْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْ :)الحرام پیش آمد كه در تفسیر آیه

 

در زندگى اهل كتاب و  -هم مادى و هم معنوى -یكى از امور مهمى بود كه تاثیرهاى عمیقى

علاوه بر اینكه با عقیده آنان به محال بودن نسخ سازگار نبود، به . مخِصوصا یهود گذاشت

به طرف مكه تا مدتهاى مدید خِاطر همین جهات، بعد از آمدن حكم قبله و برگشتن آن 

 .مشاجره و بگومگوى آنان با مسلمین به درازا كشید

 

ةَ ) اسِ لَلَّذِي بِبَكَّ لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّ كلمه بیت معنایش معروف است و مراد از وضع  ...(إنَِّ أوََّ

بیت براى مردم، ساخِتن و معین كردن آن براى عبادت مردم است، براى اینكه مردم آن را 

اى قرار دهند براى پرستش خِداى سبحان، و از دور و نزدیك به همین منظور به  وسیله

. طرف آن روانه شوند و یا به طرف آن عبادت كنند، و آثارى دیگر بر آن مترتب سازند

فهماند كه  شود و مى استفاده مى( كه به معناى محل ازدحام است)همه اینها از تعبیر به بكه 

كنند و اما  ماز و سایر عبادات و مناسك، پیرامون این خِانه ازدحام مىمردم براى طواف و ن



اى باشد كه بر روى زمین براى انتفاع مردم ساخِته شده باشد لفظ آیه بر  اینكه این اولین خِانه

 .اى ساخِته نشده بود رساند كه قبل از مكه، هیچ خِانه آن دلالت ندارد، و نمى

 

 [ یت اللََّّ الحراممعناى مبارك بودن و هدایت بودن ب]

 

كلمه مبارك از مصدر مباركه باب مفاعله از ثلاثى مجرد بركت است و بركت به معناى 

 .شود خِیر بسیار، و مبارك به معناى محلى است كه خِیر كثیر بدانجا افاضه مى

 

شوند، الا اینكه از  استعمال مى( هر دو)و این كلمه هر چند در بركات دنیوى و اخِروى 

مراد از آن افاضه بركات : آید كه بر مى (هُدىً لِلْعالمَِینَ ) قرار گرفتنش با جمله ظاهر مقابل

ها براى عمران و آباد كردن آن،  دنیوى است، كه عمده آن وفور ارزاق و بسیار شدن انگیزه

 .ها براى احترام آن است با حضور و تجمع در آن براى زیارت و عبادت و نیز انگیزه

 

نا إنِِّي أسَْكَنْتُ مِنْ )فرماید عناى این آیه، به معناى آیه زیر است كه مىدر نتیجه، برگشت م رَبَّ

لا َِ فَاجْعَلْ أفَْئِدَ ًِ مِنَ النَّ  نا لیُِقِیمُوا الصَّ مِ رَبَّ تِي بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ یَّ اسِ تَهْوِي ذُرِّ

مَ   .(راتِ لعََلَّهُمْ یَشْكُرُونَ إلِیَْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّ

 

این بود معناى مبارك بودن بیت، و اما هدایت بودنش به این است كه خِداى تعالى با تاسیس 

آن و تشریع عباداتى در آن، سعادت آخِرتى مردم را به ایشان نشان دهد و علاوه بر آن 

ست ابراهیم ساخِته و بیت الحرام از روزى كه به د. ایشان را به كرامت و قرب خِدا برساند

 .شد، این خِاصیت هدایت را داشته و همواره مقصد قاصدان و معبد عابدان بوده است

 

 [باشد كعبه، هدایت به سوى سعادت دنیا و آخِرت است و هدایت آن فراگیر مى]

 

اول اینكه كعبه هدایت به سوى سعادت دنیا و آخِرت هر دو : شود از اینجا دو نكته روشن مى

 .در حقیقت هدایت مطلقه است. كه به جمیع مراتب هدایت است هم چنان. است



 

آل ابراهیم، : نه تنها براى جماعتى خِاص، بلكه براى همه عالم هدایت است، مثلا: دوم اینكه

 .اش وسیع است براى اینكه هدایت كعبه دامنه. و یا عرب، و یا مسلمین

 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إبِْراهِیمَ وَ مَنْ  دَخَِلهَُ كانَ آمِناً وَ لِلََّّ

 َ  (88) غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِینَ  اسْتَطاعَ إلَِیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللََّّ

 

 ([فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ ) آیات بیناتى كه در بیت اللََّّ است]

 

كلمه آیات هر چند به صفت بینات متصف شده، و این اتصاف  (یمَ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إبِْراهِ )

رساند، الا اینكه این مقدار تخِصص و تعین ابهام آن را  تخِصصى در موصوف آیات را مى

خِواهد مفاخِرى را از بیت  سازد و چون مقام، مقام بیان مزایاى بیت است، و مى برطرف نمى

ر بناها دارد، مناسب آن است كه بیانى بیاورد بشمارد كه به خِاطر آن شرافت بیشترى از سای

كه هیچ ابهامى باقى نگذارد، و اوصافى را بشمارد كه غبار و ابهام و اجمال در آن نباشد و 

و  (وَ مَنْ دَخَِلَهُ كانَ آمِناً :)همین خِود یك شاهدى است بر اینكه جملات بعدى یعنى جمله

اسِ ) جمله ِ عَلىَ النَّ آیاتٌ ) جملات تا آخِر آیه، همه بیان است براى جملهو سایر  ...(وَ لِلََّّ

 (.بَیِّناتٌ 

 

و هر كس داخِل آن شود، : ثانیا مقام ابراهیم است،: اولا: پس آیات عبارت است از اینكه

 .حج و زیارتش بر مردم مستطیع واجب استو : ، ثالثاامنیت دارد

شده، و تقدیر كلام فیه مقام ابراهیم این جمله مبتدایى است كه خِبرش حذف  ...(مَقامُ إبِْراهِیمَ 

 .است، و مقام ابراهیم سنگى است كه جاى پاى ابراهیم ع در آن نقش بسته است

 

فهمیده شود كه یا خِود خِانه مقام ابراهیم است و یا اینكه در  (مَقامُ إبِْراهِیمَ ) و چه بسا از جمله

عبادت خِداى سبحان  این خِانه جاى معینى بوده كه ابراهیم در آن مكان مخِصوص، به

 .ایستاده است مى

 



در صدد بیان حكم تشریعى است نه اخِبار از یك خِاصیت  (مَنْ دَخَِلَهُ كانَ آمِناً ) :جمله] 

 [ تكوینى

 

در این زمینه است كه حكمى  (وَ مَنْ دَخَِلَهُ كانَ آمِناً :)پس حق مطلب این است كه جمله

كه جمله  -یزى كه هست اینكه از این جملهچ .ن كند، نه یك خِاصیت تكوینى راتشریعى را بیا

. توان استفاده كرد كه قبل از اسلام هم حكم امنیت این خِانه تشریع شده بود مى -خِبرى است

هم چنان كه چه بسا این معنا از دعاى ابراهیم كه در دو سوره ابراهیم و بقره نقل شده، 

هم عرب جاهلیت این حق را براى  استفاده بشود، مؤید این استفاده این است كه، قبل از بعثت

شده، و از جعلیات  شود این رسم به زمان ابراهیم ع متصل مى معلوم مى. بیت محفوظ داشتند

 .خِود عرب جاهلیت نبوده است

اسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلِیَْهِ سَبِیلًا ) ِ عَلَى النَّ البته بفتحه نیز )كلمه حج بكسره حا  (وَ لِلََّّ

 .در اصل به معناى قصد بوده است( دهقرائت ش

 

و سپس در قصد زیارت بیت اخِتصاص یافته، به طریق مخِصوصى كه شرع آن را بیان 

كرده است و كلمه سبیلا تمیزى است از جمله استطاع و این آیه، متضمن تشریع حج است، 

براهیم ع، چون سابقه، بلكه تشریع امضایى نسبت به تشریع قبلى ا البته نه تشریع ابتدایى و بى

نْ :)قبلا هم گفتیم كه این مراسم در زمان ابراهیم ع تشریع شد و آیه اسِ بِالْحَجِّ  وَ أذَِّ فِي النَّ

اسِ :)شود كه آیه داد و از اینجا روشن مى ، از آن تشریع خِبر مى...( ِ عَلىَ النَّ وَ لِلََّّ

، هر چند كه (دَخَِلَهُ كانَ آمِناً وَ مَنْ )دهد هماهنگ آیه زیر است كه از تشریع قبلى خِبر مى ...(

ممكن است انشایى به نحو امضا باشد، و لیكن ظاهرتر از سیاق همین است كه خِبر داده 

 .و این بر خِواننده مخِفى نیست. باشد

 

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِینَ ) كلمه كفر در اینجا به معناى كفر در اصول دین نیست،  (وَ مَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللََّّ

پس مراد از . ه منظور كفر به فروع است نظیر كفر به نماز و زكات، یعنى ترك آن دوبلك

كفر همان ترك است و كلام از قبیل به كار بردن مسبب و یا اثر در جاى سبب و یا منشا اثر 

َ غَنِيٌّ :)است، هم چنان كه جمله از قبیل به كار بردن علت در جاى معلول است و  ...(فَإنَِّ اللََّّ

هر كس : یعنى. و من ترك الحج فلا یضر اللََّّ شیئا فان اللََّّ غنى عن العالمین است: یر كلامتقد

 .رساند چون خِدا غنى از همه عالمیان است  حج را ترك كند، ضررى به خِدا نمى

 



ُ شَهِیدٌ عَلى) ِ وَ اللََّّ  (84) تَعْمَلوُنَ ما   قُلْ یا أهَْلَ الْكِتابِ لمَِ تَكْفرُُونَ بِآیاتِ اللََّّ

 

 [بیان ارتباط این آیات با آیات سابق مربوط به یهود]

 

كنید با اتصالى كه در سیاق دارد، دلالت دارد بر اینكه اهل  این آیات بطورى كه ملاحظه مى

اند و  كفر به آیات خِدا داشته( اى از یهود اى از ایشان، یعنى یهود و یا طایفه البته طایفه)كتاب 

اند، به این طریق كه راه خِدا را در نظر مؤمنین كج و  داشته ز راه خِدا باز مىمؤمنین را ا

گر  معوج جلوه داده و راه ضلالت و انحراف را در نظر آنان، راه مستقیم خِدا جلوه

 .ساخِتند مى

 

كردند، تا به این وسیله حق را كه راه آنان است، باطل و  ها مى براى مؤمنین القاى شبهه

 .جلوه دهند باطل خِود را حق

 

و آن این بود كه حلیت همه طعامها قبل از . آیات قبلى هم دلالت داشت بر انحراف دیگر آنان

آمدن تورات را منكر بودند، و مساله نسخ شدن حكم قبله و برگشتن آن از بیت المقدس به 

 .كردند كعبه را انكار مى

مراد از آیات به قرینه وحدت سیاق، همان حلیت  ...( قلُْ یا أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفرُُونَ بِآیاتِ اللََِّّ )

 .طعام قبل از نزول تورات و برگشتن قبله در اسلام به سوى كعبه است

 

ِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أنَْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا  ونَ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ قُلْ یا أهَْلَ الْكِتابِ لمَِ تَصُدُّ

ُ بِغافِلٍ عَ  ا تَعْمَلوُنَ اللََّّ  (88) مَّ

 

( ِ ونَ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ و جمله . كلمه صد به معناى برگرداندن است ...(قلُْ یا أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّ

تبغونها به معناى تطلبون السبیل و كلمه عوج به معناى متمایل و نیز به معناى تحریف شده 

 :خِواهد بفرماید مى. است

 



 .خِواهید و در جستجوى این كارید و غیر مستقیم مى چرا راه خِدا را معوج

 

ها همه حلال بود، و نیز  دانید كه قبل از نزول تورات طعام یعنى، شما مى ...(وَ أنَْتُمْ شُهَداءُ )

دانید كه یكى از خِصائص نبوت پیامبر آخِر الزمان برگشتن قبله او از بیت المقدس  مى

 .اید آسمانى خِود یافتهبطرف كعبه است، همه اینها را در كتاب 

 

 :فرمود در این جمله شهادت یهود را محاذى شهادت خِدا در آیه قبل قرار داده كه مى

 

خِداى تعالى شاهد بر عمل یهود و كفر ایشان است و در این محاذى قرار دادن دو شهادت، 

چون از یك سو فرموده یهودیان خِود شاهد بر . لطفى است كه بر خِواننده پوشیده نیست

خِداى تعالى هم : فرماید و از سوى دیگر مى. كنند قیقت همان چیزى هستند كه انكارش مىح

 .شاهد است بر انكار و كفر ایشان

 

و چون در این آیه، شهادت را به یهود نسبت داد، آخِر آیه قبلى را در این آیه تكرار نكرد و 

ُ بِغافِلٍ اى آن فرمودو انتم شهداء و اللََّّ شهید على ما تعملون ، بلكه به ج: نفرمود وَ مَا اللََّّ

ا تَعْمَلوُنَ  شهادت سندى مستقل در حقانیت اسلام، و بطلان عقائد : تا مفاد كلام چنین شود (عَمَّ

 بطورى كه دیگر، گویى احتیاج ندارد كه با شهادت خِدا، سندیتش تكمیل گردد. ایشان است

 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِْ تُطِیعُوا فَرِ  وكُمْ بَعْدَ إیِمانِكُمْ یا أیَُّ یقاً مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ یَرُدُّ

 (311) كافِرِینَ 

 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا )  از فریق همانطور كه در سابق گفتیم یا مراد  ( ...وَ فِیكُمْ رَسُولهُُ ...) (یا أیَُّ

ِ وَ فِیكُمْ   تُتْلىوَ أنَْتُمْ ) اى از ایشان و در جمله همه یهودیان است و یا طایفه عَلَیْكُمْ آیاتُ اللََّّ

شوید با اینكه  در این مقام است كه بفهماند چگونه به تحریك یهودیان كافر مى ...(رَسُولهُُ 

سازد، چون اگر شما در  رسول در بین شما است و تمسك به حق را براى شما ممكن مى

و در آن تدبر . گوش فرا دهیدكند، خِوب  هنگامى كه آن جناب آیات را بر شما تلاوت مى

كنید و اگر تدبرتان كم بود و یا نتوانستید ابتدا به رسول مراجعه كنید، و خِلاصه اگر به 



اى از حقایق براى شما مجهول باقى ماند، به رسول كه همیشه در بین  خِاطر این جهت پاره

ه مراجعه كنید تا شما است و از شما دور نیست و هیچگاه بین شما و او حائل و دربانى نبود

 .حق را برایتان روشن كند

 

هایى كه یهود القا كرده و تمسك به آیات خِدا  و این عمل یعنى رجوع به پیغمبر و ابطال شبهه

و اعتصام به خِدا و رسول . و دست به دامن رسول شدن، خِود اعتصام به خِدا و رسول است

كند و به دامن او چنگ بزند، به و كسى كه به خِدا اعتصام . هم در حقیقت اعتصام بخِدا است

 .سوى صراط مستقیم هدایت شده است

 

 ( ِ مراد از آیات به قرینه وحدت سیاق، همان حلیت  ...(قلُْ یا أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفرُُونَ بِآیاتِ اللََّّ

 .طعام قبل از نزول تورات و برگشتن قبله در اسلام به سوى كعبه است

هَا الَّذِینَ  ) مراد از فریق همانطور كه در سابق گفتیم یا  ( ...وَ فِیكُمْ رَسُولهُُ ...) (آمَنُوا یا أیَُّ

ِ وَ فِیكُمْ   وَ أنَْتُمْ تُتْلى) اى از ایشان و در جمله همه یهودیان است و یا طایفه عَلَیْكُمْ آیاتُ اللََّّ

شوید با اینكه  ر مىدر این مقام است كه بفهماند چگونه به تحریك یهودیان كاف ...(رَسُولهُُ 

سازد، چون اگر شما در  رسول در بین شما است و تمسك به حق را براى شما ممكن مى

و در آن تدبر . كند، خِوب گوش فرا دهید هنگامى كه آن جناب آیات را بر شما تلاوت مى

كنید و اگر تدبرتان كم بود و یا نتوانستید ابتدا به رسول مراجعه كنید، و خِلاصه اگر به 

اى از حقایق براى شما مجهول باقى ماند، به رسول كه همیشه در بین  طر این جهت پارهخِا

شما است و از شما دور نیست و هیچگاه بین شما و او حائل و دربانى نبوده مراجعه كنید تا 

 .حق را برایتان روشن كند

 قرآن 11صفحه 

ِ فَقَدْ  عَلَیْكُمْ آیاتُ   وَ كَیْفَ تَكْفرُُونَ وَ أنَْتُمْ تُتْلى ِ وَ فِیكُمْ رَسُولهُُ وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللََّّ اللََّّ

 (313) صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ   هُدِيَ إلِى

 

 (وَ  ) و جمله. كفر بعد از ایمان است (وَ كَیْفَ تَكْفرُُونَ ) پس مراد از كفر در جمله

 

خِدا و به رسول در اجتناب از  كنایه است از امكان اعتصام به آیات ( ...عَلیَْكُمْ   أنَْتُمْ تُتْلى)

 .كفر



 

به منزله كبراى كلى است براى این مطلب و همه مطالب نظیر  (وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللََِّّ ) و جمله

 .آن

 

چون چنین ایمانى . و مراد از هدایت به سوى صراط مستقیم ، راه یافتن به ایمانى ثابت است

صراطى است كه سالكان خِود را در  پذیرد و نه تخِلف، صراطى است كه نه اخِتلاف مى

 .گذارد از راه منحرف شده و گمراه كردند كند و نمى وسط خِود جمع مى

 

َ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ ) هَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقوُا اللََّّ  (312) یا أیَُّ

 

كرد، از اهل كتاب و  ه به مؤمنین خِطاب مىتوان تتمه دو آیه قبل دانست ك این آیات را مى

شما پیامبرى دارید كه اعتصام به حق : فرمود فتنه انگیزیهاى آنان بر حذر باشند، و نیز مى

سازد، پس زنهار گمراه مشوید، و در حفره مهالك ساقط نگردید، این  را برایتان ممكن مى

به الكلام یجر الكلام را هم دارد، بدون آیات علاوه بر اینكه گفتیم به آیات قبل ارتباط دارد، جن

اینكه سیاق سابق را، یعنى تعرض به حال اهل كتاب را تغییر دهد، بكله هنوز آن سیاق را 

كشد و  محفوظ نگه داشته، به دلیل اینكه بعد از نه آیه دو باره سخِن از اهل كتاب را پیش مى

وكُمْ إلِاَّ أذَىً )فرماید مى  ...(.لَنْ یَضُرُّ

 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التقوى غرض و مقصد نهایى است و دستور حق]  قوُا اللََّّ راه رسیدن به آن  ( فَاتَّ

 [دهد هدف را نشان مى

 

َ حَقَّ تُقاتِهِ ) قوُا اللََّّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ كه خِود  -بیانات سابق این معنا گذشت كه تقوادر  (یا أیَُّ

شود كه احتراز و اجتناب از عذاب او  خِداى سبحان مىوقتى تقواى از  -نوعى احتراز است

 :باشد، هم چنان كه در جاى دیگر فرموده

 

ارَ الَّتِي وَقوُدُ ) قوُا النَّ اسُ وَ الْحِجارَ ُِ فَاتَّ  .(هَا النَّ

 



 .شود كه بر طبق خِواسته و رضاى او رفتار شود و چنین تقوایى وقتى محقق مى

 

خِداى تعالى، و اجتناب از آنچه كه از ارتكاب آن نهى پس تقوا عبارت شد از امتثال اوامر 

فرموده، و شكر در برابر نعمتهایش و صبر در هنگام ابتلاء به بلایش كه برگشت این دو 

چون شكر عبارت است از اینكه انسان . تاى اخِیر به یكى است، و آن همان شكرگزارى است

ورد با بلاى خِدایى یكى از هر چیزى را در جاى خِود قرار دهد، و صبر در هنگام برخِ

 .پس صبر هم شكر است. مصادیق این معنا است

 

َ حَقَّ تُقاتِهِ :)در نتیجه، از دو آیه فوق یعنى آیه قوُا اللََّّ َ مَا اسْتَطَعْتُمْ )و آیه ...(اتَّ قوُا اللََّّ فَاتَّ

وده و شود كه نخِست خِداى تعالى همه مردم را دعوت به حق التقوى نم چنین استفاده مى ...(

و براى رسیدن به این مقصد تلاش كنند، و . سپس دستور داده كه در این مسیر قرار بگیرند

 .هر كس هر قدر توانایى دارد صرف بكند

 

الا اینكه هر كس . شود كه همه مردم در صراط تقوا قرار بگیرند نتیجه این دو دعوت این مى

  تى كه خِداى تعالى به او افاضهبه یك مرحله آن برسد، و طبق فهم و همت خِود و توفیقا

 

كند، یك درجه آن را كسب كند، تا ببینى فهم هر كس و همتش و تایید و تسدید خِدا در  مى

پس این است آنچه كه با تدبر در معناى دو آیه، از آن دو استفاده . باره او چقدر باشد

 .شود مى

 

موت یكى از امور تكوینى است كه از حیطه اخِتیار مساله  (وَ لا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ )

ما بیرون است و به همین جهت اگر امر و نهى به آن تعلق گیرد، مثلا به ما دستور بدهند كه 

قطعا امر و نهى تكلیفى نخِواهد بود، بلكه امر و نهى . اینطور بمیرید، و یا آن طور نمیرید

ُ مُوتُوا  فَقالَ )تكوینى است، مانند امر به مردن در آیه و امر به زنده شدن در  ...(لهَُمُ اللََّّ

 ....(نْ فَیَكُونُ أنَْ یَقوُلَ لَهُ كُ :)آیه

 



كنند و  شود كه یك امر غیر اخِتیارى را به امرى اخِتیارى اضافه و تركیب مى لیكن گاهى مى

بشود  دهند، تا آن گاه این تركیب یافته را امرى اخِتیارى قرار داده، نسبت اخِتیار به آن مى

 :و یا (مِنَ الْمُمْتَرِینَ  فَلا تَكُونَنَّ :)مورد امر و نهى اعتباریش قرار دهند، و مثلا بفرمایند

 

ادِقِینَ )و یا (لا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِینَ  وَ ) و امثال اینها، با اینكه ممترى و دو دل  (كُونُوا مَعَ الصَّ

امرى صد در صد اخِتیارى نیست،  نبودن، و همچنین با كافران نبودن، و با صادقان بودن،

. چون اصل بودن و نبودن، لازمه تكوینى انسان است و در تحت اخِتیار خِود آدمى نیست

ولى همین امر غیر اخِتیارى را وقتى مربوط و وابسته به امرى اخِتیارى از قبیل دو دلى و 

ه آن و امر و نهى مولوى ب. شود كفر و ملازمت صدق كنند، آن وقت امرى اخِتیارى مى

 .گیرد تعلق مى

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْداءً  قُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللََّّ ِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

ارِ فَ   فَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتهِِ إخِِْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى أنَْقَذَكُمْ مِنْها شَفا حُفْرَ ٍِ مِنَ النَّ

ُ لكَُمْ آیاتهِِ لعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ   (311) كَذلكَِ یُبَیِّنُ اللََّّ

 

قوُا) ِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّ وَ كَیْفَ تَكْفرُُونَ )خِداى تعالى در آیات قبل یعنى آیه (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

ِ وَ   وَ أنَْتُمْ تُتْلى ِ عَلَیْكُمْ آیاتُ اللََّّ فرموده بود كه تمسك به آیات  ...(فِیكُمْ رَسُولهُُ وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللََّّ

تمسك به خِدا است و شخِص متمسك و معتصم ( و یا تمسك به كتاب و سنت)خِدا و رسول او 

كسى كه دست به دامن رسول شود، دست به . در امان است، و هدایتش ضمانت شده است

سُولُ فَخُِذُوهُ وَ ما :)تاب است كه در آن آمدهدامن كتاب شده است چون همین ك وَ ما آتاكُمُ الرَّ

 . ...(هُ فَانْتَهُوا نَهاكُمْ عَنْ 

 

ِ جَمِیعاً ) مراد از اعتصام همگانى به حبل اللََّّ در]  [ ...(وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

 

ه اعتصام بحبل اینك در این آیه، اعتصام مذكور و سفارش شده در آن آیه را، مبدل كرد ب

یعنى . در نتیجه فهماند كه اعتصام به خِدا و رسولى كه قبلا گفتیم، اعتصام بحبل اللََّّ است. اللََّّ 

كند، و آسمان را به زمین مرتبط  اى كه بین عبد و رب را به هم وصل مى آن رابط و واسطه

ه عبارت چون گفتیم كه اعتصام به خِدا و رسول، اعتصام به كتاب خِدا است ك. سازد مى

حبل : توانى اینطور بگویى و اگر خِواستى، مى. رسد است از وحیى كه از آسمان به زمین مى



چون قبلا هم توجه فرمودى كه برگشت همه اینها به . اللََّّ همان قرآن و رسول خِدا ص است

 .یك چیز است

 

تمع كنند به مج پس این دو آیه همانطور كه فرد را بر تمسك به كتاب و سنت سفارش مى

 .دهند كه به كتاب و سنت معتصم شوند اسلامى نیز دستور مى

 

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْداءً فَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِِْ ) جمله اذ  (واناً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللََّّ

ارِ   وَ كُنْتُمْ عَلى)فرماید كنتم بیان است براى كلمه نعمته و جمله بعدى كه مى شَفا حُفْرَ ٍِ مِنَ النَّ

 .عطف است به همین جمله (فَأنَْقَذَكُمْ مِنْها

 

  كند به یادآورى این نعمت، اساسش رسم و عادتى است كه و اینكه خِداى تعالى امر مى

 

قرآن كریم دارد و آن این است كه تعلیمات خِود را با ذكر علل و اسباب بیان نموده و از این 

كند، بدون اینكه مردم را وادار به تقلید  اه، خِلق را به سوى خِیر و هدایت دعوت مىر

كوركورانه بسازد، و حاشا از تعلیم الهى كه بشر را به سوى سعادتش یعنى به سوى علم 

نافع و عمل صالح هدایت نموده، حیرت، تقلید و ظلمت جهل را هم تجویز نماید ولى لازم 

و بدانند كه ممنوعیت تقلید در تشخِیص راه )م و تدبر مشتبه نشود است كه مساله بر اهل عل

به این معنا كه مورد هر یك غیر مورد . سعادت، منافاتى با تسلیم شدن براى خِدا ندارد

دیگرى است، آنجا كه تقلید ممنوع است، مسائل مربوط به اصول و معارف اصولى دین 

 (مترجم . احكام عملى استو آنجا كه جاى تسلیم است، مسائل فروع و . است

دوباره كلمه نعمت را ذكر كرد، براى این بود  ...(فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِِْواناً :)و اگر در جمله

ِ عَلَیْكُمْ )كه به امتنانى اشاره كرده باشد كه جمله بر آن دلالت داشت و  ...(اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللََّّ

ام برد پس مراد به اخِوتى هم كه این نعمت آن را محقق مراد از نعمت همان الفتى است كه ن

پس اخِوت در اینجا حقیقتى ادعایى است نه واقعى، چون . ساخِته نیز همان تالف قلوب است

 .برادرى واقعى عبارت است از شركت دو نفر یا بیشتر در پدر و مادر واحد

ارِ فَأنَْقَذَكُ   وَ كُنْتُمْ عَلى)  شفاى حفره ، به معناى لبه آن است، البته  ...(مْ مِنْها شَفا حُفْرَ ٍِ مِنَ النَّ

و مراد از كلمه من النار . اى كه هر كس قدم بر آن بگذارد، مشرف بر سقوط در آن شود لبه

 .یا آتش آخِرت است و یا آتش جنگ



 

اگر منظور آتش آخِرت باشد، در اینصورت منظور از شفاى حفره آن این خِواهد بود كه شما 

، و بین شما و افتادن در آتش دوزخ، بیش از یك قدم فاصله نبود و آن یك قدم كافر بودید

تر است و خِداى  همان مردن شما بود كه از سیاهى چشم آدمى به سفیدى آن به آدمى نزدیك

 .تعالى شما را با ایمان آوردنتان نجات داد

 

ةٌ یَدْعُونَ إلِىَ الْخَِیْرِ وَ یَأمُْ  رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 (318) أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

 

ةٌ یَدْعُونَ إلِىَ الْخَِیْرِ وَ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )  ...(وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 

 [ جبات اجتماع معتصم به حبل اللََّّ استامر به معروف و نهى از منكر، از لوازم و وا]

 

كند و  كند بر اینكه معلوماتى كه انسان در زندگیش براى خِود تهیه مى تجربه قطعى دلالت مى

كند مگر آنچه را كه برایش سودمند باشد، از هر  معلوم است كه از میان معلومات ذخِیره نمى

ى متوجه آن معلومات نباشد و با طریقى كه باشد و به هر نحوى كه ذخِیره كرده باشد، وقت

رود و به  عمل به آن معلومات و تمرین عملى دائمى به یاد آنها نباشد، به تدریج از یادش مى

و در این هم شكى نداریم كه عمل در همه شؤون دایر مدار . شود بوته فراموشى سپرده مى

ضعیف باشد عمل  و هر زمان علم. گیرد علم است هر زمان كه علم قوى باشد عمل قوت مى

شود، و هر  هر زمان كه علم یك علم صالحى باشد، عمل هم صالح مى. گردد هم ضعیف مى

خِداى تعالى هم حال علم و عمل را در آیه . گردد زمان كه علم فاسد باشد عمل هم فاسد مى

یِّبُ یَخِْرُجُ نَب:)هاى آن مثل زده و فرموده زیر، به زمین و روئیدنى هِ وَ وَ الْبَلَدُ الطَّ اتُهُ بِإذِْنِ رَبِّ

و نیز شكى نداریم در اینكه علم و عمل، اثرى متقابل در   ...(جُ إلِاَّ نَكِداً الَّذِي خَِبُثَ لا یَخِْرُ 

 .یكدیگر دارند

 

و این همان دعوت به فراگیرى و تشخِیص معروف از منكر و امر به معروف و نهى از 

این آیه شریفه خِاطرنشان ساخِته و منكر است و این همان است كه خِداى تعالى در 

 :فرماید مى



 

یَدْعُونَ إلِىَ الْخَِیْرِ وَ یَأمُْرُونَ نیست به عكس این باشد و به فرض هم كه این نكته در نظر )

نبوده باشد، قطعا وجه اینكه خِیر و شر را معروف و منكر خِوانده، این است كه به حسب 

 .سب عمل خِارجىنظر دین، خِیر معروف و شر منكر است، نه به ح

 

ةٌ :)و اما اینكه فرمود كلمه من براى تبعیض : اند بعضى از مفسرین گفته (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

از واجبات  -و به كلى دعوت به سوى خِیر -است، چون امر به معروف و نهى از منكر

ى این ا اى عده كفایى است و مثل نماز و روزه واجب عینى نیست و قهرا وقتى در هر جامعه

 .شود كار را بكنند، تكلیف از سایرین ساقط مى

 

قُوا وَ اخِْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ أوُلئِكَ لهَُمْ عَذابٌ  وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ

 (318) عَظِیمٌ 

 

قوُا وَ اخِْتَلَفوُا مِنْ بَعْدِ ما )  ...(جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ

 

 [نهى از تفرقه و اخِتلاف در آراء و عقائد]

 

 :متعلق باشد فقط به جمله (مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ ) بعید نیست كه جمله

 

و اخِتلفوا و در این صورت مراد از اخِتلاف ، تفرق از حیث اعتقاد و مراد از تفرق اخِتلاف 

و اگر تفرق را جلوتر از اخِتلاف ذكر فرمود، براى این بود كه . و تشتت از حیث بدنها است

تفرقه و جدایى بدنها از یكدیگر، مقدمه جدایى عقاید است، چون وقتى یك قوم به هم نزدیك و 

مجتمع و مربوط باشند، عقایدشان به یكدیگر متصل و در آخِر از راه تماس و تاثیر متقابل 

بر عكس وقتى افراد از یكدیگر . كند بینشان رخِنه نمىو اخِتلاف عقیدتى در . شود متحد مى

شود و  جدا و بریده باشند، همین اخِتلاف و جدایى بدنها باعث اخِتلاف مشربها و مسلكها مى

به تدریج هر چند نفرى داراى افكار و آرایى مستقل و جداى از افكار و آراى دیگران 

پس كانه . شود صاى وحدتشان مىشوند و تفرقه و جدایى باطنى هم پیدا نموده شق ع مى



شما مسلمانان مثل آن امتها نباشید كه در آغاز بدنهایشان : خِداى تعالى خِواسته است بفرماید

از یكدیگر جدا شد و از جماعت خِارج شدند و در آخِر این جدایى از اجتماع، سبب شد كه 

 .آراء و عقائدشان هم مخِتلف گردد

 

صل و مرتبط سازد، پس با این حال، اگر امتى نخِواهد و آنهم این است كه بدنها را بهم مت

و خِودش به دست خِود اخِتلاف راه انداخِته و در . اینكار را بكند امتى باغى و ستمگر است

 .آخِر هلاكت را براى خِود فراهم كرده است

 

و قرآن كریم به همین جهت دعوت به اتحاد را بسیار تاكید نموده و نهى از اخِتلاف را به 

دانسته  كرده، و مى نگرى مى انده و این نیست مگر به خِاطر اینكه تفرس و ژرفنهایت رس

كه این امت مانند امتهایى كه قبل از ایشان بودند و بلكه بیش از آنان دستخِوش اخِتلاف 

 .شوند مى

 

تْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَ  ا الَّذِینَ اسْوَدَّ رْتُمْ بَعْدَ إیِمانِكُمْ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ

 (311) بِما كُنْتُمْ تَكْفرُُونَ فَذُوقُوا الْعَذابَ 

 

ِ هُمْ فِیها خِالدُِونَ ) تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللََّّ ا الَّذِینَ ابْیَضَّ  (318) وَ أمََّ

 

نجایى كه مقام آیات مورد بحث، از آ ( هُمْ فِیها خِالِدُونَ ...) ( یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ  ) 

مقام كفران نعمت بود، و كفران به نعمت هم نظیر خِیانت، باعث خِست و فرومایگى انفعال 

هاى آخِرت، عذابى را  لذا خِداى تعالى در این مقام از میان انواع عذاب. شود و شرمندگى مى

سازد، و آن  ذكر كرد كه با حالت شرمندگى مناسبت دارد و حال شرمندگان را ممثل مى

رویى كه در دنیا هم مردم دنیا این تعبیر را در مورد شرمندگان و امثال  عبارت است از سیه

تْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إیِمانِكُمْ )هم چنان كه جمله. آنان دارند ا الَّذِینَ اسْوَدَّ به خِوبى بر  ...(فَأمََّ

 .این معنا دلالت دارد

 



توان  مى -تواند ثواب شاكران این نعمت باشد كه مى -ثوابهاى اخِروى و همچنین از میان همه

ثوابى را نام برد كه با شكرگزارى تناسب داشت، و آن رو سفیدى است كه در محاورات 

 .دنیایى نیز دلالت بر خِشنودى و پسند دارد

 

ُ یُرِیدُ ِِ ت ِ نَتْلوُها عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللََّّ لوُها (314)ن ظُلْماً للِْعالمَِیتِلْكَ آیاتُ اللََّّ ِْ

ُ یُرِیدُ ظُلْماً للِْعالمَِینَ   (314) عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللََّّ

 

ِ نَتْلوُها عَلَیْكَ بِالْحَقِّ ) و منظور از . یتلوها : ظرف بالحق متعلق است به جمله (تِلْكَ آیاتُ اللََّّ

ممكن هم هست ظرف را . نیست تلاوت به حق تلاوت حق است، تلاوتى كه باطل و شیطانى

 متعلق به كلمه آیات

 

احتمال  -البته این احتمال وقتى درست است كه كلمه آیات جنبه وصفى هم داشته باشد -گرفت

و در این دو صورت  -یعنى متعلق آن در تقدیر باشد -هم دارد ظرف نامبرده مستقر باشد

كند،  دو طایفه كافر و شاكر كشف مى این آیات كه از رفتار خِدا با: شود معناى آیه چنین مى

آیاتى است مصاحب با حق و بدون اینكه یك قدم به سوى باطل و ظلم منحرف بشود ، و این 

ُ یُرِیدُ ظُلْماً )فرماید وجه با جمله بعدى آیه كه مى تر از وجه اول است كه  موافق ...(وَ مَا اللََّّ

 .ظرف را متعلق به جمله یتلوها گرفتیم

 

ُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعالمَِینَ وَ مَا ) بى الف و )در اصطلاح ادبیات این معنا مسلم است كه كلمه  (اللََّّ

و اصطلاح دیگر ادبیات این است . كند اگر در سیاق نفى واقع شود، افاده عمومیت مى( لام

در جمله مورد . رساند كه هر جا جمعى داراى الف و لام باشد عمومیت و استغراق را مى

فهماند خِداى تعالى هیچ قسم ظلمى را براى اهل عالم  و مى. لمه ظلم همین طور استبحث ك

خِواهد و همچنین ظاهر كلمه للعالمین كه جمع با الف و لام است، عمومیت و استغراق  نمى

رساند كه خِداى تعالى هیچ قسم ظلمى را براى تمام عالم و  رساند، و این معنا را مى را مى

چون تفرقه بین مردم امرى است كه . سته است و همین طور هم هستها نخِوا كافه جماعت

 شود ها مى آثار شومش گریبانگیر تمام عالم و كافه جماعت

 قرآن 18صفحه 



ِ تُرْجَعُ الْْمُُورُ  ماواتِ وَ ما فِي الْْرَْضِ وَ إلِىَ اللََّّ ِ ما فِي السَّ  (318) وَ لِلََّّ

 

ماواتِ وَ ما ) ِ ما فِي السَّ ِ تُرْجَعُ الْْمُُورُ وَ لِلََّّ  (فِي الْْرَْضِ وَ إلِىَ اللََّّ

 

 [ مالكیت خِداى تعالى دلیل بر اینست كه او ظالم نیست]

 

خِواهد، این كلام خِود را به بیانى تعلیل  خِداى تعالى ظلم احدى را نمى: بعد از آنكه فرمود

براى این، : ودكرد كه حتى توهم صدور ظلم از خِداى تعالى را هم از دلها زایل سازد، فرم

تواند در ملك خِود هر  و او مى. كند كه او مالك تمامى اشیاء در همه جهات است خِدا ظلم نمى

تصرفى را بكند و دیگر در حق او تصور ندارد كه در غیر ملكش تصرف كند، تا ظلم و 

 .تعدى باشد

 

باشد كه جز نماید كه احتیاجى داشته  كند و یا قصد آن را مى به هر حال وقتى شخِص ظلم مى

نیازى است كه  و خِداى تعالى بى. با تعدى و تصرف در غیر ملكش نتواند آن را برآورد

تمامى موجودات آسمانها و زمین ملك اوست، این بیانى است كه بعضى از مفسرین در 

براى اینكه اساس این جواب در . اند و لیكن با ظاهر آیه سازگار نیست تفسیر آیه آورده

و به هر . و آنچه در آیه شریفه آمده ملك خِداست. ى تعالى است نه ملك اوحقیقت غناى خِدا

 .حال مالكیت خِداى تعالى دلیل بر این است كه او ظالم نیست

 

  البته در این میان دلیلى دیگر نیز هست و آن این است كه برگشت همه امور هر چه كه

 

و اخِتیارى در هیچ چیز  باشد، براى خِداى تعالى است پس غیر خِداى تعالى هیچ مالكیت

و اراده خِود را در آن جارى . ندارد، تا خِدا آن را از او سلب كند و از چنگ او درآورد

وَ )فرماید سازد تا ظلم كرده باشد، و این دلیل همان است كه آخِر آیه به آن اشاره نموده و مى

ِ تُرْجَعُ الْْمُُورُ   (.إلِىَ اللََّّ

 



مبناى یكى مالكیت خِدا براى . فرمائید ملازم یكدیگرند ىو این دو وجه بطورى كه ملاحظه م

، نسبت به احدى از امور . همه عالم است و مبناى دیگر، مالك نبودن احدى از ما سوى اللََّّ

 .باشد عالم مى

 

ةٍ أخُِْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  ِ كُنْتُمْ خَِیْرَ أمَُّ تُؤْمِنُونَ بِاللََّّ

 (331) أكَْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ وَ لَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتابِ لكَانَ خَِیْراً لهَُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ 

اسِ ) ةٍ أخُِْرِجَتْ لِلنَّ  -و خِدا داناتر است -مراد از اخِراج امت براى مردم ...(كُنْتُمْ خَِیْرَ أمَُّ

 .م استاظهار چنین امتى براى مرد

 

اش  نكته: گوئیم اى ایجاب كرد كه اینطور تعبیر بیاورد؟ در پاسخ مى چه نكته: خِواهى گفت

هم چنان كه . این است كه بفهماند چنین امتى را ما پدید آوردیم، و تكون آن به دست ما بود

 . ( مَرْعىأخَِْرَجَ الْ وَ الَّذِي )در باره تكون و پدید آمدن گیاهان همین تعبیر را آورده و فرمود

 

و خِطاب در این آیه به مؤمنین است و این خِود قرینه است بر اینكه مراد از كلمه ناس عموم 

 .اند فعل كنتم در خِصوص این آیه منسلخ از زمان است بشر است و بطورى كه گفته

 

خِواهد بفرماید شما چنین  اید، بلكه مى خِواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بوده چون نمى

بدین مناسبت است )شود و هم بر فرد،  متى هستید، و كلمه امت كه هم بر جماعت اطلاق مىا

 (.كه از ماده الف، میم، میم به معناى قصد گرفته شده است مترجم 

 

كنند و ذكر ایمان به خِدا بعد  پس امت به معناى جمعیت یا فردى است كه هدفى را دنبال مى

منكر، از قبیل ذكر كل بعد از جزء، و یا ذكر اصل بعد از از ذكر امر به معروف و نهى از 

 .فرع است

 

شود كه شما گروه مسلمانان بهترین امتى هستید كه خِداى تعالى آن را  پس معناى آیه این مى

چون شما مسلمانان همگى ایمان . براى مردم و براى هدایت مردم پدید آورده و ظاهر ساخِت

هاى دینى خِود یعنى امر به معروف و نهى از منكر را  فریضهبه خِدا دارید، و دو تا از 



و معلوم است كه كلیت و گستردگى این شرافت بر امت اسلام، از این جهت . دهید انجام مى

است كه بعضى از افرادش متصف به حقیقت ایمان، و قائم به حق امر به معروف و نهى از 

 ..اند قام گفتهمنكرند، این بود حاصل آنچه كه مفسرین در این م

 

وكُمْ إلِاَّ أذَىً وَ إنِْ یُقاتِلوُكُمْ یُوَلُّوكُمُ الْْدَْبارَ ثُمَّ لا یُنْصَرُونَ ) ضُرِبَتْ  (333) لَنْ یَضُرُّ

ِ وَ  ِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللََّّ لَّةُ أیَْنَ ما ثُقِفُوا إلِاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللََّّ  عَلَیْهِمُ الذِّ

ِ وَ یَقْتُلوُنَ الْْنَْبِیاءَ بغَِیْرِ  هُمْ كانُوا یَكْفرُُونَ بِآیاتِ اللََّّ حَقٍّ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلكَِ بِأنََّ

 (332) ذلكَِ بِما عَصَوْا وَ كانُوا یَعْتَدُونَ 

 

وكُمْ إلِاَّ أذَىً ) ب آمده، به معناى هر كلمه اذى بطورى كه در مفردات القرآن راغ ...(لَنْ یَضُرُّ

به جان یا به تن آنها و یا به سعادت اخِروى یا  -آن ضررى است كه به جانداران برسد

 .شان دنیوى

 

ِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ) لَّةُ أیَْنَ ما ثُقِفوُا إلِاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللََّّ  (ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ

 

لَّةُ ) :مراد از اینكه بر اهل كتاب ذلت زده شده]  [ (ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ

 

كلمه ذلت مصدرى است كه براى نوع ساخِته شده و كلمه ذل بضمه بطورى كه راغب گفته، 

به معناى ذلتى است كه از قهر و غلبه ناشى شود، و با كسره ذال، به معناى ذلتى است كه 

هست و هم  -ضمهب -كه هم در ذل)و معناى عمومى آن . از ناحیه تعصب و تكبر ناشى گردد

عبارت است از انكسار و رام ( و هم در سایر مشتقات -و هم در بناى نوع -بكسره -در ذل

شدن در برابر خِصم، و در مقابل آن ماده عز است، كه به معناى رام نشدن و نپذیرفتن تاثیر 

 .طرف مقابل است

ل به معناى آن یافت شدند است و كلمه حب -و كلمه ثقفوا ماضى مجهول و به معناى وجدوا

سببى است كه تمسك به آن باعث مصونیت و حفظ گردد، كه البته به عنوان استعاره در 

شود، نظیر عهد و  مورد هر چیزى كه نوعى امنیت و عصمت و مصونیت آورد استعمال مى

 .گویند ذمه و امان دادن كه همه اینها را نیز حبل مى



 

بر آنان مقدر شده و آن چنان ثابت شده كه نقش  این است كه ذلت -و خِدا داناتر است -و مراد

پس ذلت براى آنان نوشته شده و . شود سكه روى فلز، و یا خِیمه بر بالاى سر انسان ثابت مى

یا به اعتبار كلمه على برایشان مسلط گشته مگر آنكه به حبل و سببى خِدایى چنگ بزنند و یا 

 .خِود را به دامن نیرومند انسانى بیفكنند

 

چنگ بزنید به حبلى از خِدا و حبلى از : فرموده)ن آیه شریفه كلمه حبل تكرار شده در ای

ِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ )توانست بفرماید با اینكه مى( مردم   و این بدان جهت بود كه (إلِاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللََّّ

 

نسبت داده  دهد و وقتى به انسانها كلمه حبل وقتى به خِداى تعالى منسوب شود، معنایى مى

معنایش قضا و قدر و ( وقتى به خِداوند منسوب شود)در اولى . دهد شود معنایى دیگر مى

به معناى ( وقتى به انسانها نسبت داده شود)حكم تكوینى یا تشریعى خِدا است و در دومى 

 .تمسك عملى است

 

كرده، به و مراد از ضرب ذلت بر آنان این است كه خِداى تعالى حكم تشریعى به ذلت آنان 

هر جا كه یافت شوند چون معناى  -(أیَْنَ ما ثُقِفوُا) :فرماید دلیل اینكه دنبال ضرب ذلت مى

ظاهر این جمله این است كه مؤمنین هر جا ایشان را دیدند و بر آنان مسلط شدند، چنین و 

 .دو این تعبیر با ذلت تشریعى كه یكى از آثارش جزیه گرفتن است، مناسبت دار. چنان كنند

 

غضب الهى براى این بود كه : و معناى این جمله این است (ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا یَعْتَدُونَ )

 .دادند گریشان استمرار مى امروز عصیانگرى كردند و از پیش هم بر اعتداء و یاغى

 

ِ آنا ةٌ قائِمَةٌ یَتْلوُنَ آیاتِ اللََّّ ءَ اللَّیْلِ وَ هُمْ لَیْسُوا سَواءً مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ أمَُّ

 (331) یَسْجُدُونَ 

 

ِ وَ الْیَوْمِ الْخِِرِ وَ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ یُسارِعُونَ  یُؤْمِنُونَ بِاللََّّ

الحِِینَ   (338) فِي الْخَِیْراتِ وَ أوُلئِكَ مِنَ الصَّ



 

الحِِینَ ...) (لیَْسُوا سَواءً  ) كلمه سواء مصدرى است كه معناى وصف از آن اراده  ( مِنَ الصَّ

 :خِواهد بفرماید شده، مى

 

اهل كتاب همه مثل هم، و مساوى در وصف و در حكم نیستند، براى اینكه بعضى از آنان 

خِوانند و چنین و چنانند، و بعضى دیگر  امتى هستند قائم به عبادت، و آیات خِدا را مى

 .اینطور نیستند

 

در مقام تعلیل است، و وجه عدم  ...(مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ :)شود كه جمله معلوم مىو از اینجا 

 .كند تساوى اهل كتاب را بیان مى

 

 [معناى امت قائمة و اشاره به فرق بین سرعت و عجله ]

 

 ُ قِینَ  وَ ما یَفْعَلوُا مِنْ خَِیْرٍ فَلَنْ یُكْفَرُوهُ وَ اللََّّ  (338) عَلیِمٌ بِالْمُتَّ

 

. اینجا منظور از كفر، كفران در مقابل شكر است ...(ما یَفْعَلوُا مِنْ خَِیْرٍ فَلَنْ یُكْفَرُوهُ وَ )

شوند، یعنى خِداى  كنند از ناحیه خِداى تعالى كفران نمى هر كار خِیرى كه مى: فرماید مى

ا گرداند، بدون اینكه آن ر آورد و عمل خِیرشان را به ایشان بر مى تعالى شكرشان را بجا مى

عَ خَِیْراً فَ )هم چنان كه در جاى دیگر فرموده. نتیجه بگذارد ضایع و بى َ شاكِرٌ وَ مَنْ تَطَوَّ إنَِّ اللََّّ

وَ  وَ ما تُنْفِقوُا مِنْ خَِیْرٍ یُوَفَّ إلِیَْكُمْ ...) ( وَ ما تُنْفِقوُا مِنْ خَِیْرٍ فَلِِنَْفُسِكُمْ  :)و نیز فرموده  (عَلیِمٌ 

  ( أنَْتُمْ لا تُظْلَمُونَ 

 قرآن 18صفحه 

ِ شَیْئاً وَ أوُلئِكَ أصَْحابُ ) إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَ لا أوَْلادُهُمْ مِنَ اللََّّ

ارِ هُمْ فِیها خِالدُِونَ   (331) النَّ

 



آید كه مراد از این  مى ز ظاهر وحدت سیاق چنین برا ...(إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ )

اى دیگر از اهل كتابند، كسانى هستند كه دعوت نبوت را  هایى كه كافر شدند، طایفه

كنند و در خِاموش كردن نور  اند بلكه علیه اسلام توطئه هم مى اند و نه تنها نپذیرفته نپذیرفته

 .آیند و از هیچ كارى فروگذار نیستند اى كوتاه نمى آن لحظه

 

اند این آیه ناظر به اهل كتاب نیست، بلكه به مشركین نظر دارد، و  مفسرین كه گفتهو چه بسا 

ولى . كند چینى است براى داستان احد، كه به زودى بدان اشاره مى در حقیقت توطئه و زمینه

قوُكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ، وَ إذِا لَ )فرماید آید و مى اى كه به زودى مى این نظریه با جمله

ا  اى ندارند كه وقتى به مؤمنین رسیدند  سازد، چون مشركین چنین سابقه نمى ...(قالوُا آمَنَّ

بگویند ما ایمان آوردیم و وقتى به همفكران خِود رسیده باشند، سر انگشتان خِود را از شدت 

ه تا شود ك كند، و از همین جا روشن مى این وضع با حال یهود تطبیق مى. خِشم گزیده باشند

 .اینجا اتصال سیاق آیات به هم نخِورده است

 

و چه بسا بعضى از مفسرین این گفته را كه آیه شریفه مورد بحث، به مشركین نظر دارد با 

كند جمع كرده و معتقدند كه به یهود نظر دارد، و لیكن  این گفته كه آیه سخِن از دورویى مى

 .این نظریه خِطا است

 

نْیا كَمَثَلِ رِیحٍ فِیها صِرٌّ أصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُوا  مَثَلُ ما یُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَیا ِِ الدُّ

ُ وَ لكِنْ أنَْفسَُهُمْ یَظْلمُِونَ   (338) أنَْفُسَهُمْ فَأهَْلكََتْهُ وَ ما ظَلمََهُمُ اللََّّ

 

نْیا ) و اگر . رماى شدید استصر به معناى سكلمه  ...(مَثَلُ ما یُنْفِقوُنَ فِي هذِهِ الْحَیا ِِ الدُّ

( در این زندگى دنیا)مقید كرد به قید ( یعنى انفاق یهودیان را)مطلبى را كه برایش مثل زده 

اند و انفاقشان هیچ ارتباطى به حیات  براى این بوده كه بفهماند، آنان از خِانه آخِرت بریده

براى این بود كه  (سَهُمْ ظَلَمُوا أنَْفُ )و نیز اگر حرث قوم را مقید كرد، به قید. آخِرت ندارد

ُ )فرماید ارتباط آن با جمله بعدى كه مى  .به خِوبى روشن شود (وَ ما ظَلَمَهُمُ اللََّّ

 

 [عمل فاسد، اثر فاسد در پى دارد]

 



كند،  و حاصل كلام در این آیه این است كه انفاق و مخِارجى كه یهود در این زندگى دنیا مى

وضع زندگى خِود را اصلاح نموده و به مقاصدى كه دارد كند كه  با اینكه به این منظور مى

آورد، بلكه آنچه را  اى از آن به دست نمى برسد، لیكن به جز بدبخِتى و شقاوت، بهره

كند سعادتى به چنگ آورده  پیش خِود خِیال مى. كشاند كند، به تباهى مى خِواهد و دنبال مى مى

دى است كه در آن سرماى شدیدى و مثلش مثل با. ولى آنچه به دست آورده شقاوت است

باشد و زراعت ستمگران را سیاه كند، و این نیست مگر به خِاطر ظلمى كه خِودشان به 

 .بخِشد اند، چون عمل فاسد به جز اثر فاسد، اثر دیگرى نمى خِویشتن كرده

 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونكُِمْ لا یَألْوُنَكُمْ  مْ قَدْ بَدَتِ یا أیَُّ وا ما عَنِتُّ خَِبالاً وَدُّ

ا لكَُمُ الْیاتِ إنِْ كُنْتُمْ  نَّ الْبَغْضاءُ مِنْ أفَْواهِهِمْ وَ ما تُخِْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ قَدْ بَیَّ

 (334) تَعْقِلوُنَ 

 

خِِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ) هَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّ خِویشاوند )شریفه، ولیجه در این آیه  ...(یا أیَُّ

تا . نامیده و وجهش این است كه آستر به پوست بدن نزدیك است( آستر)را بطانه ( نزدیك

داند كه  چون آستر لباس بر باطن انسان اشراف و اطلاع دارد و مى. لباس( ظهاره)رویه 

به آدمى در زیر لباس چه پنهان كرده، خِویشاوند آدمى هم همین طور است، از بیگانگان 

به معناى لا یقصرون فیكم  (لا یَألْوُنَكُمْ ) و جمله. تر است آدمى نزدیكتر و به اسرار آدمى واقف

 .كنند یعنى دشمنان از رساندن هیچ شرى به شما كوتاهى نمى. است

 

گویند،  و كلمه خِبال به معناى شر و فساد است و بهمین جهت است كه جنون را خِبل هم مى

 .استچون در جنون، فساد عقل 

 

مْ ) و در جمله وا ما عَنِتُّ سازد،  كلمه ما مصدریه است و معناى جمله را ودوا عنتكم مى (وَدُّ

 .یعنى دوستدار شدت و گرفتارى و ضرر شمایند

 

رساند كه دشمنى آنان نسبت به شما آن قدر زیاد  مى (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أفَْواهِهِمْ ) جملهو 

. بلكه دشمنى باطنیشان در لحن كلامشان اثر گذاشته است. ن بدارندتوانند پنها است كه نمى

اى لطیف بكار رفته، و آن گاه بدون اینكه بیان كند، در  پس در حقیقت در این جمله كنایه



تا اشاره كرده باشد،  (وَ ما تُخِْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ )اند، فرموده دلهاى خِود چه چیز پنهان كرده

سینه دارند، قابل وصف نیست، چون هم متنوع و گوناگون است و هم آن به اینكه آنچه در 

گنجد، و همین مبهم آوردن ما فى صدورهم بزرگ و  قدر عظیم است كه در وصف نمى

 .كند عظیم بودن را تایید مى

 

ا وَ ها أنَْتُمْ أوُلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا یُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ إِ  ذا لقَُوكُمْ قالوُا آمَنَّ

َ عَلیِمٌ بِذاتِ  وا عَلیَْكُمُ الْْنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قلُْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ إنَِّ اللََّّ إذِا خَِلَوْا عَضُّ

دُورِ   (338) الصُّ

 

ونَهُمْ ) . ن استظاهرا كلمه اولاء اسم اشاره و كلمه ها براى هشدار داد ...(ها أنَْتُمْ أوُلاءِ تُحِبُّ

و كلمه انتم بین ها و بین اولاء فاصله شده باشد، . و اصل جمله انتم هؤلاء بوده باشد

زید هذا و هند هذه كذا و كذا این زید و این هند چنین است و چنان : گوئیم همانطور كه مى

كنیم یعنى به جاى اینكه بگوئیم شما همانهایى كه چنین  در فارسى هم همین كار را مى. )است

وَ ()مترجم . هان مگر شما آنهایى نبودید كه چنین و چنان كردید: گوئیم چنان كردید، مىو 

دهد كه  الف و لام در الكتاب براى افاده جنس است، و چنین معنا مى (تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ 

چه  شما به همه كتابهاى آسمانى كه از ناحیه خِدا نازل شده ایمان دارید، چه كتاب خِودتان و

 .اما اهل كتاب به كتاب شما ایمان ندارند. كتاب اهل كتاب

 

ا)  .گویند ایمان آوردیم بینند مى یعنى اهل كتاب منافقند، وقتى شما را مى (وَ إذِا لَقوُكُمْ قالوُا آمَنَّ

 

وا عَلَیْكُمُ الْْنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ ) خِود را از  روند، سرانگشت و چون به خِلوت مى (وَ إذِا خَِلوَْا عَضُّ

و . و كلمه عض گاز گرفتن با دندان با فشار است. گزند شدت خِشمى كه بر شما دارند مى

و كلمه غیظ به معناى خِشم و . كلمه انامل جمع انمله است كه به معناى نوك انگشتان است

و عض انامل بر فلان چیز مثلى است كه در مورد تاسف و حسرت و رساندن . كینه است

 .شود ه زده مىشدت خِشم و كین

 



و اگر اینطور تعبیر . این جمله نفرینى است بر آنان در عبارت امر ...(قلُْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ )

دُورِ )فرماید كرده، براى این بوده كه جمله به ما بعدش كه مى َ عَلیِمٌ بِذاتِ الصُّ متصل  (إنَِّ اللََّّ

 :شده، چنین معنا دهد

 

ها است  اى كه دارند، مرگشان بده، كه تو، به آنچه در سینه كینهبگو، بار الها بخِاطر همین 

 .یعنى در دلها و جانها است دانایى

 

قُوا لا  ئَةٌ یَفْرَحُوا بِها وَ إنِْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّ إنِْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إنِْ تُصِبْكُمْ سَیِّ

 َ كُمْ كَیْدُهُمْ شَیْئاً إنَِّ اللََّّ  (321) بِما یَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ  یَضُرُّ

 

مسائت كه مصدر تسؤهم است، به معناى بد حالى است، بر  ...(إنِْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ )

 .خِلاف مسرت و سرور كه به معناى خِوشحالى است

 

 [اگر مسلمین صبر كنند و تقوا پیشه سازند، از كینه دشمنان ایمن خِواهند بود]

 

شما مسلمانان اگر صبر كنید و تقوا به خِرج : گوید كند و به ما مى را دلالت مىو این آیه ما 

 .دهید از كینه دشمنان ایمن خِواهید بود

. یعنى ثابت قدم بر امر خِدایند: اند مفسرین در معناى كلمه قائمة اخِتلاف كرده، بعضى گفته

 .ط گرایش ندارنداند یعنى عادل و معتدلند، به دو طرف افراط و تفری بعضى دیگر گفته

 

جمع كلمه انو است : اند بعضى گفته. و كلمه آناء جمع انى بكسره همزه، و یا بفتحه آن است

 .پس آناء یعنى اوقات. كه به معناى وقت است

 

و این كلمه باب مفاعله از ماده سرعت . و مسارعه به معناى مبادرت ورزیدن و شتافتن است

 .است

 



بعدها به خِود )كت، و عجله وصف متحرك بوده، و ظاهرا سرعت در اصل، وصف حر

و .( اند مسارع، و گرنه در اصل لغت موارد هر یك غیر مورد دیگرى است متحرك هم گفته

چه عبادت، چه انفاق، چه عدل، چه قضاى  -كلمه خِیرات به معناى مطلق اعمال صالح است

بر سر دارد از نظر و این كلمه بدان جهت كه هم جمع است و هم الف و لام ... حاجت و 

شود، و لیكن  و همانطور كه گفتیم شامل همه انحاى خِیرات مى. رساند ادبیات استغراق را مى

همانطور كه كلمه خِیر بیشتر در مورد مال استعمال . گردد بیشتر در خِیرات مالى اطلاق مى

 .شود مى

 

تاب را بر شمرده، خِداى سبحان در این آیه شریفه كلیاتى از صفات پسندیده نیكان از اهل ك

اول ایمان به خِدا، دوم امر به معروف و نهى از منكر، سوم مسارعت در كار خِیر و چهارم 

این است كه ایشان مردمى صالحند، و به همین جهت همنشینان انبیا و صدیقین و شهداء 

راطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أنَْعَ :)چون در آیات شریفه. هستند مْتَ عَلیَْهِمْ غَیْرِ اهْدِنَا الصِّ

الِّینَ الْمَغْضُوبِ عَ  ، اهل صراط مستقیم را از كسانى دانسته كه بر آنان انعام  (لَیْهِمْ وَ لَا الضَّ

ُ ) و در آیه شریفه. شده و مورد غضب قرار نگرفته و گمراه نشدند فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللََّّ

بِیِّینَ وَ  یقِینَ وَ الشُّ  عَلیَْهِمْ مِنَ النَّ دِّ الحِِینَ الصِّ آنهایى كه مورد انعام : فرموده ...(هَداءِ وَ الصَّ

اند، با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هستند و بعضى از مفسرین  خِداى تعالى قرار گرفته

 :اند گفته

 

 .مراد در این آیه عبد اللََّّ بن سلام و اصحاب اویند

 

 

 


